
بانک ها دیگر 
حق دست درازی ندارند

سال هاست بســیاری از شهروندانی که 
روزی از ســر اعتماد یا ناچاری، ضامن وام 
کسی شده اند، خود را در وضعیتی می بینند 
که هیچ ربطی به بدهی آنها ندارد: حساب 
بانکی شــان  بی آنکه دادگاهــی رأیی صادر 
کرده باشد یا اجرائیه ای در کار باشد، یک شبه 
مسدود یا از موجودی آن برداشت می شود. 
این رویه که سال ها بر پایه بندهای یک طرفه 
قراردادهای بانکی توجیه می شــد، اکنون 
با یــک رأی صریح از ســوی دیوان عدالت 

اداری، پایانی رسمی یافته است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در 
دادنامه شــماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ 
مــورخ بیست وســوم تیرمــاه ۱۴۰۵، بــه 
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک 
مرکزی، ماده نهم فــرم یکنواخت قرارداد 
قرض الحســنه را باطل اعلام کرد. این ماده 
که ســال ها ذیــل بخش نامــه ای از بانک 
مرکزی به تمام شــبکه بانکی کشور ابلاغ 
شــده بود، بــه بانک عامل اختیــار می داد 
تا بدون نیــاز به حکم قضائی یــا اجرائیه، 
هرگونه مطالبه مستقیم یا حتی غیرمستقیم 
خود را رأسا از هر یک از حساب های مشتری 

و ضامن یا ضامنان برداشت کند.
دیوان در اســتدلال خــود تصریح کرده 
چنین اختیاری مغایر ماده یک قانون تسهیل 
اعطای تســهیلات بانکی مصــوب ۱۳۸۶ 
و ماده بیست وســوم قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار مصوب ۱۳۹۰ اســت و 
با آرای پیشــین هیئت عمومــی، ازجمله 
دادنامه شــماره ۶۴ مورخ بیستم فروردین 
۱۳۹۸ هم راســتا و در واقــع تکمیل کننده 
همان رویه اســت. به بیان ســاده تر، بانک 
مرکزی و بانک های عامل نمی توانســتند و 
اکنون به طور صریح تــر نمی توانند خود را 

قاضی پرونده خویش قرار دهند.
نکتــه مهمی کــه در فضــای عمومی 
کمتر به آن پرداخته می شود، این است که 
ایــن رأی هیچ بدهــی ای را از بین نمی برد 
و مســئولیت قانونــی تســهیلات گیرنده یا 
ضامن را نیــز لغو نمی کنــد. آنچه ابطال 
شده، صرفا شیوه وصول یک طرفه و بدون 
نظارت قضائی است. از این پس، بانک برای 
دسترسی به حســاب های دیگر مشتری یا 
ضامن، ناگزیر از طی مســیر قانونی اســت؛ 
یعنی یا باید از دادگاه صالح حکم بگیرد  یا از 
طریق اجرای ثبت به عنوان سند لازم الاجرا، 
اجرائیه صادر کند. برداشــت رأسا و بدون 
طی این تشریفات، از این پس فاقد وجاهت 

قانونی است.
این تحول برای گروه بزرگی از شهروندان 
اهمیت عملی دارد؛ به ویژه کسانی که صرفا 
به دلیل ضمانت وام دیگری، سال هاســت 
با مســدودی حســاب، کســر غیرمنتظره 
موجودی یا فشار غیرمستقیم بانک مواجه 
بوده اند. بســیاری از این افــراد تاکنون یا از 
حق اعتراض خود بی اطلاع بوده اند یا تصور 
می کرده اند بندهای امضاشــده قرارداد، راه 
هرگونه چون وچرا را بسته است. رأی اخیر 
دیوان نشان می دهد چنین بندهایی، هرچند 
در قرارداد گنجانده شده باشند، اگر با قانون 

بالادستی در تعارض باشند، فاقد اعتبارند.
بــرای کســانی کــه در حــال حاضر با 
برداشت یا مســدودی غیرموجه حساب از 
ســوی بانک مواجه اند، بررسی دقیق نوع 
قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مســیر اعتراض 
قانونی می تواند تعیین کننده باشــد؛ چراکه 
آثار این رأی، بســته به وضعیت هر پرونده، 

می تواند متفاوت اعمال شود.

بررسی یک باور
از  یکــی  ســی  ویتامیــن   یورونیــوز: 
شناخته شــده ترین مکمل ها در فصل سرما 
و آنفلوانزاســت. بســیاری تصور می کنند 
بــالا می تواند  دُزهــای  مصــرف روزانــه 
سیســتم ایمنی را تقویت کنــد و مانع ابتلا 
به ســرماخوردگی شود. ریشــه این باور به 
دهــه ۱۹۷۰ و ادعاهــای یک برنــده نوبل 
بازمی گــردد؛ ادعاهایی کــه پژوهش های 
بعــدی تصویر بســیار محدودتــری از اثر 
واقعی ویتامین  سی ارائه کرده اند. پاولینگ 
در سال ۱۹۵۴ جایزه نوبل شیمی و در سال 
۱۹۶۲ جایزه نوبــل صلح را دریافت کرد. او 
متخصــص تغذیه یا پزشــک بیماری های 
عفونی نبود، اما در سال ۱۹۷۰ کتابی درباره 

ویتامین  سی و سرماخوردگی منتشر کرد.
او در این کتاب پیشــنهاد کرد افراد برای 
حفظ ســلامت روزانــه حدود هــزار تا دو 
هزار میلی گرم ویتامین  ســی دریافت کنند. 
اما بعدها مشخص شــد تفسیر پاولینگ از 
شــواهد موجود با انتقادهای جدی روبه رو 
بوده است؛ از جمله استفاده از تحلیل های 
ریاضی نادرســت، اتکا بر تعداد محدودی 
مطالعــه با کیفیت پایین و برجســته کردن 

نتایج یک مطالعه روی کودکان.
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دیروز مراســم اختتامیــه چهارمین جشــنواره روزنامه نگاری «چراغ 
حقیقــت» برگزار شــد و برگزیدگان جوایــز خود را دریافــت کردند. در 
این دوره، برای نخســتین بار یادداشت نویســی نیز به بخش های رقابتی 
جشــنواره افزوده شــد. این پیشــنهاد را عباس عبدی مطــرح  کرد و با 
اســتقبال برگزارکنندگان جشنواره همراه شــد و از دوره آینده، جایزه این 
بخش به صورت رســمی با نام «جایزه عباس عبدی» اهدا خواهد شــد. 
تحولات شــتابان جهان رســانه، جایگاه خبر و گزارش و حتی بسیاری از 
قالب های سنتی رســانه ای را دســتخوش تغییر کرده است. امروز خبر 
در چنــد ثانیه و از هزاران مســیر به مخاطب می رســد. آنچه کمیاب تر 
شــده، فهم خبر اســت. در چنین شرایطی، یادداشــت و تحلیل به قلب 
آن نزدیک شــده است. ارزش روزنامه نگار امروز بیش از آنکه در توانایی 
بازگویی یک رویداد باشــد، در قدرت او بــرای توضیح چرایی، پیامدها و 
معنای آن رویداد است. از این رو، مهم ترین میدان رقابت روزنامه نگاری، 
بی تردیــد یادداشت نویســی و تحلیل اســت  که داده، تجربــه، دانش و 
استقلال فکری به هم می رسند و قلم می تواند به جای افزودن بر هیاهو، 
بــه فهم جامعه کمک کنــد. از همین منظر، انتخاب نــام این جایزه نیز 
معنادار اســت. عباس  عبدی روزنامه نگاری است که قلم نجیب، جدی، 
پیگیر و منصفانه اش، در کنار صراحت و اســتقلال رأی، او را به چهره ای 
متمایــز در روزنامه نگاری تحلیلی ایران تبدیل  کرده  اســت. انتخاب نام 
او بــرای این جایــزه، تأکید بر ســنتی از روزنامه نگاری اســت  که در آن 
قلم بــرای فهم بهتر جامعه، نقد مســئولانه و جســت وجوی حقیقت 

به  کار گرفته می شود.
در میــان روزنامه نــگاران معاصــر ایــران، عباس عبــدی جایگاهی 
متمایز دارد. از نخســتین ســال های فعالیتش، به ویژه با یادداشــت ها و 
ســرمقاله های اثرگذار در روزنامه «ســلام»، قلمی جریان ساز داشت و با 
پیوند مســتمر میان روزنامه نگاری، پژوهش اجتماعی و تحلیل سیاسی، 
به ارتقای تــراز روزنامه نگاری تحلیلی ایران کمک  کرد. ســیر تحول او، 
از کنشــگر سیاســی جوان به پژوهشــگری صاحب نظر و روزنامه نگاری 
پژوهش محــور، روایتی معنادار از پختگی یک روشــنفکر و روزنامه نگار 
ایرانی اســت. پیشینه مهندسی، تســلط بر مفاهیم و منطق و روش های 
آماری و تجربه فعالیت در نهادهای پژوهشــی و سیاسی، به تحلیل های 
او ســاختار، دقت و نگاهی داده محور بخشیده است. او برخلاف بسیاری 
از نویســندگان، به کلی گویی بســنده نمی کند؛ استدلال هایش را بر داده، 
پژوهش و سنجش افکار عمومی بنا می کند و از دل اعداد و واقعیت های 

اجتماعی، معنا و تحلیل بیرون می کشد.

یکــی از ویژگی های برجســته عبدی، توانایــی او در ترجمه مفاهیم 
پیچیده جامعه شناسی و علوم سیاسی به زبانی روشن و قابل فهم برای 
عموم اســت. از تحلیل تغییر الگوی نام گذاری نوزادان و یادداشت های 
پیگیرانه اش درباره فرزندآوری و سیاســت های تحدید جمعیت گرفته تا 
جرم و مجازات و  مواردی همچون کرونا و بررسی همبستگی اجتماعی 
و رفتار سیاســی، او از دل داده هایی  که بســیاری به ســادگی از کنارشان 
می گذرند، نشــانه هایی معنــادار برای فهم تحولات جامعه اســتخراج 
می کنــد. خواننده در خواندن یادداشــت های عبدی، عــلاوه بر دریافت 
تحلیل، لذت دانســتن و فهمیدن را تجربه می کند؛ لذت  کشــف معنایی 
تازه در موضوعاتی  که شــاید هر روز از کنارشــان می گذریم. او با نگاهی 
دقیق، از دل مســائل ظاهرا معمولی، نکته هایی بیرون می کشد که ذهن 

خواننده را درگیر می کند و پس از پایان متن نیز رهایش نمی کند.
فراز و نشــیب های زندگی، از فعالیت های سیاســی و مسئولیت های 
مختلف تا بازداشت و زندان، عبدی را به روزنامه نگاری محتاط، واقع بین، 
پخته و در عین حال جسور و پیگیر تبدیل کرد. او هزینه های بزرگی برای 
قلــم و باورهایش پرداخت، اما صبور و امیدوار ایســتاد. در ســال های 
فعالیت مطبوعاتی اش، بسیاری از مقامات عالی سیاسی، خواننده ثابت 

یادداشت های او بودند.
در اوایــل دهه ۸۰، قاضی مرتضوی او را به اتهام فروش اطلاعات به 
بیگانگان به زندان انداخت. او از این اتهام واهی تبرئه شــد. گناه عبدی 
این بود که به همراه چند جامعه شناس شناخته  شده، مؤسسه ای علمی 
برای افکارســنجی راه انداختــه بودند تا تصویری واقعــی از جامعه و 
افکار عمومی در برابر نظام حکمرانی قرار دهند و مشتریانش نهادهای 
حاکمیتی بودند؛ آینه ای برای نشــان دادن واقعیت. اما تصویر خوشایند 

نبود و به جای اصلاح آن، آینه را شکستند.
عبدی هزینه داد و زندان کشید، اما ایستاد و به نوشتن و پژوهش ادامه 
داد. می توانست برود. توانایی اش در بحث، مناظره و جریان سازی چنان 

بود که رسانه های فارســی زبان برای جذب او سر و دست می شکستند. 
امــا ماند، ناملایمتی هــا را تحمل کرد و در چارچــوب حرفه ای خود اثر 

گذاشت. اگرچه امروز قلم را بر زمین نهاده، اما همچنان اثرگذار است.
آری او در بحث و مناظره ۱۰ مرد جنگی را حریف است. ذهنی آماده، 
استدلالی منسجم و قدرتی کم نظیر در دفاع از دیدگاه خود دارد. اما شاید 
ارزشــمندتر از قدرت استدلالش، استقلال او اســت. قلمش را به کسی 
نفروخت، اســتقلال فکری اش را حفظ کرد و وسوسه قدرت مسیرش را 
تغییر نداد. در روزگاری که برای بسیاری نزدیک شدن به قدرت از نوشتن 
مهم تر شــده است، عبدی ترجیح داد نویسنده بماند، نه صاحب منصب؛ 

منتقد بماند، نه وابسته.
عبــاس عبدی روزنامه نگاری اســت  که کوشــید  روزنامه نگاری را از 
ســطح اظهارنظرهــای کلی و واکنش هــای روزمره بــه عرصه تحلیل 
اجتماعی ارتقا دهد. صریح بنویسد، با داده استدلال کند و مسائل جامعه 
را فقط از دریچه سیاست نبیند و ریشه ها و پیامدهای اجتماعی آن را نیز 

جست وجو کند.
از ایــن منظر، نام گــذاری جایزه یادداشت نویســی جشــنواره «چراغ 
حقیقــت» به نام عبــاس عبدی، فقط ادای احترام بــه یک روزنامه نگار 
نیست؛ تقدیر از یک منش حرفه ای و سنتی فکری در روزنامه نگاری ایران 
مبتنی بر پژوهــش، صراحت، انصاف، عقلانیت و مســئولیت اجتماعی 
اســت. انتخاب این نام در واقع دعوتی اســت به نســل جــوان  که قلم 
را ابــزاری برای فهم جامعه، نقد مســئولانه و دفــاع از حقیقت بدانند. 
آرزو دارم فضای رســانه ای و سیاســی ایران به جای زمینه ســازی برای 
خاموش کردن این چراغ ها، مجال رشــد و درخشش عبدی های بیشتری 
را فراهــم کند. روزنامه نگارانی که مســتقل بمانند، هزینه حقیقت گویی 
را بپردازنــد و بــا قلم خــود جامعه را یــک گام به فهــم بهتر خویش 

نزدیک تر کنند.
نام عباس عبدی بر این جایزه از این منظر نشــانه احترام به  صراحت، 
تحلیل، پژوهش و پرسشــگری اســت. امــا مهم تر از نام، راهی اســت 
کــه با این جایزه آغاز می شــود. امید که وقتــی از «جایزه عباس عبدی» 
ســخن می گوییم، از یک سنت حرفه ای ســخن بگوییم که در آن بهترین 
یادداشــت ها، دقیق تریــن، مســتندترین، شــجاعانه ترین و اثرگذارتریــن 
نوشته ها هســتند؛ نوشته هایی  که چیزی به فهم ما از جامعه می افزاید، 
پرســش تازه ای پیش روی مخاطــب می گذارد و پس از خوانده شــدن، 
ذهــن مخاطب را رها نمی کند. شــاید معنای واقعــی «چراغ حقیقت» 

نیز همین باشد.

به بهانه نام گذاری جایزه یادداشت نویسی جشنواره چراغ حقیقت
چراغی روشن در مسیر روزنامه نگاری مسئولانه

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری با بیان اینکه آمارهای غیررسمی نشــان می دهد حدود ۴۰ 
درصد بازنشســتگان «مستأجر» هستند، گفت: اگر بتوانیم ســهمی در تأمین مسکن یا بهسازی و بازسازی 
واحدهای مســکونی بازنشســتگان داشــته باشیم، به ســبد معیشــت آنها کمک قابل توجهی کرده ایم. 
باید بررســی شــود بازنشستگانی که فاقد مسکن هســتند چگونه می توانند از این ظرفیت استفاده کنند و 
به بازنشســتگانی که صاحب مســکن هســتند اما از کیفیت نامناسب یا فرســودگی واحد مسکونی رنج 
می برنــد نیز چه خدماتــی می توان ارائه کرد. در ایــن زمینه، همکاری دولت و نظــام بانکی نیز می تواند 

مورد بررسی قرار گیرد.

پــس از گذشــت حدود دو مــاه از توقف اجرای بســیاری از تئاترهــای کمدی به دلیل ایــام عزاداری 
محــرم و صفر، بــار دیگر ســالن های نمایش میزبان تعــداد قابل توجهــی از این آثار شــده اند. در حال 
حاضر بیش از ۴۱ نمایش کمدی در ســالن های سینمایی و غیرســینمایی روی صحنه هستند و اجراهای 
ایــن آثار در نقاط مختلــف تهران دنبال می شــود.  از زمان آغاز دوبــاره اجراها تاکنون بیــش از ۵۵ هزار 
بلیت نمایش های کمدی از طریق ســامانه ســینماتیکت به فروش رســیده که این رقــم معادل بیش از 

۸۶ درصد از کل بلیت های تئاترهای کمدی فروخته شده از ابتدای مردادماه است.

۵۵ هزار۴۰
بلیتدرصد

هنرخوانی

اصغر فرهادی تأیید کرد در حال نوشــتن فیلم بعدی خود اســت و این 
فیلم بازگشتی به زبان مادری اش، فارسی  خواهد بود.

او گفت انتظار دارد فیلم نامه را طی یک ســال آینده به پایان برساند. در 
حالی که جزئیات داســتان همچنان مخفی نگه  داشــته  شده و مکان های 
فیلم برداری در حال بررســی است، او تأکید کرد این فیلم در ایران یا فرانسه 
فیلم برداری نخواهد شد. به گزارش ایسنا، جدیدترین فیلم فرهادی با عنوان 
«داستان های موازی» به زبان فرانســوی، در بخش مسابقه کن به نمایش 
درآمد و اکنون در جشنواره سارایوو در حال اکران است. این فیلم در فرانسه، 
جایی که فرهادی دو ســال در آن زندگی کرد، فیلم برداری شده و بازیگرانی 
همچــون ایزابل هوپــر، ویرژینی افیرا و ونســان کســل در آن نقش آفرینی 
کرده اند. فرهادی اوایل امســال به ایران بازگشت و دوباره به طور تمام وقت 
در این کشــور زندگی می کند، اما گفته است تحت شرایط کنونی تمایلی به 

فیلم برداری در ایران ندارد.
فرهادی همچنین ساخت پروژه بعدی خود در آمریکا را رد کرده است. 
او گفت: «برای فیلم «داستان های موازی»، سه سال در آمریکا زندگی کردم 
و به تحقیق و نوشتن مشغول بودم. تهیه کننده ام آمریکایی بود. سه سال را 
در آمریکا به نوشتن، حتی انتخاب بازیگران و انتخاب لوکیشن گذراندم. بعد 
از سه سال  احساس کردم نمی توانم با محیط ارتباط برقرار کنم. نظرم عوض 
شد و به فرانســه رفتم». با این حال او در حال بررسی گزینه هایی برای یک 
فیلم انگلیســی زبان نیز هست و گفت بریتانیا یکی از گزینه های  جدی برای 

تولید این فیلم است و ترجیح می دهد پس از تجربه های خوب در فرانسه، 
اسپانیا و آلمان، پایگاه خود را در اروپا حفظ کند.

فرهادی گفــت: «هنوز پــروژه ای انتخاب نکرده ام، امــا اگر تصمیم به 
ســاخت فیلمی به زبان انگلیســی بگیرم، ترجیح می دهم آن را در بریتانیا 
انجــام دهم.   تجربه ای که در آمریکا داشــتم، تجربه بدی نبود؛ اما وقتی به 
آمریکا رفتم تا تحقیق کنم، نوع داســتانی که من دوســت دارم کمی از آن 

فرهنگ دور است».
این کارگردان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره نمایش فیلم هایی 
که در خارج از کشور ساخته و فرصت نمایش آن در ایران گفت: «وقتی فیلم 

را در خارج از ایران، مثلا در فرانسه روی اینترنت منتشر می کنند، مردم ایران 
بلافاصله می توانند آن را با زیرنویس فارسی تماشا کنند. اما سینماهای ایران 

فیلم های خارجی را زیاد اکران نمی کنند، فقط چند اکران محدود».
او اعتــراف کــرد طبقه بندی فیلمش به عنوان یک فیلــم «خارجی» در 
کشور خودش، برایش دشوار است و گفت: «این یک احساس بسیار متناقض 
اســت. آرزوی من کارکردن به زبان خودم، در فرهنگ خودم است». اصغر 
فرهادی پیش از این در گفت وگویی اعلام کرده بود فقط چهار ســاعت پس 
از پایان فیلم برداری فیلمش به ایران بازگشــته اســت. اصغر فرهادی جزء 
معــدود هنرمندانی بود که وقتی ترامپ اعلام کــرد «ما ایران را به نابودی 
می کشانیم  یا به قول معروف به عصر حجر، بازمی گردانیم!»، اعتراض کرد 
و نوشــت: «از هنرمندان و ســینماگران در هر کجای جهان تقاضا دارم در 
این روزها و ســاعات حساس، با هر روش ممکن، صدایی باشند برای توقف 
تجــاوز ویرانگری که بیــش از پیش به تخریب زیرســاخت های غیرنظامی 

رسیده است».
این سخنان در بسیاری از رسانه های جهان بازتاب پیدا کرد. او همچنین 
هنگام اکران فیلمش در کن مورد پرسش قرار گرفت و در اعتراض به جنگ 
و اتفاقات دی ماه گفته است: «کشته شــدن هر انسانی، یک جنایت است و 
با هر دیدگاهی، کشــتن و قتل انسان ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با 
جنگ و...». او همچنین گفت: «به هیچ وجه نمی توانم این واقعیت را بپذیرم 

که یک انسان دیگر جان خود را از دست بدهد. 

اصغر فرهادی  در ایران فیلم نمی سازد

آرامش در شب کنکور
فردا زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۵ است؛ کنکوری که 
به خاطر شرایط جنگی و موقعیت هایی که امسال 
رخ داد، بــا تأخیــر برگــزار می شــود. داوطلبــان کنکور 
فرازونشیب های بســیاری را پشت سر گذرانده اند. حالا در 
این شــب آخر شــاید بهتر باشــد اندکی فضا را برای آنها 
مهیاتر کرد. در این مطلب کوتاه ســعی شــده نکاتی که 
می توانند حال داوطلبان و خانواده شان را بهبود ببخشند، 
دسته بندی و ارائه شوند؛ با این توضیح که چه چیزهایی به 
داوطلبــان بگوییم یا چه کارهایی برایشــان انجام دهیم. 
نویسنده مطلب در ایرنا معتقد است شب آخر فضای خانه 
برای بچه ها حکم میدان مین را دارد؛ هر حرف نسنجیده ای 
می تواند یک اضطراب تازه ایجــاد کند. خیلی وقت ها ما 
والدیــن فقط می خواهیم محبت مان را نشــان دهیم، اما 
کلمات برعکس عمل می کننــد. داوطلب کنکور در یک 
ماراتن نفس گیر اســت. او تمام انرژی اش را برای یادآوری 
دانســته ها گذاشــته و حالا بیش از هر زمــان دیگری به 
«آرامش روانی» نیــاز دارد. بزرگ ترین کمکی که می توان 
کرد، فراهم کردن آرامش و دلداری و اطمینان بخشی به او 
است. فقط باید کنارشان باشیم، بدون اینکه بخواهیم آنها 
را نصیحت کنیم یا نگران نتیجه باشیم. داوطلب تمام توان 
ذهنی و جسمی اش را مصرف کرده و هر حرف اضافه ای، 
مثل یک ضربه  ناگهانی عمل می کند. فراهم کردن «پناهگاه 
عاطفی»، یعنی فضایی امن و بدون قضاوت که بتواند در 
آن اســتراحت کند، بهترین کاری است که می شود در این 
دقایق آخر انجام داد . برای او مدیر عملکرد نباشید، بلکه 

پشتیبان نیازهای اولیه اش باشید.
فقط با یک لبخند آرام، حضــور خود را در خانه به او 
یــادآوری کنید که «من اینجا هســتم و در کنارت ». به یاد 
داشــته باشید این آزمون، فقط یک مرحله از زندگی فرزند 
شماست؛ یک ایستگاه، نه پایان مسیر. او در این روزها بیش 
از هر چیز به این نیاز دارد که بداند ارزش او، به رتبه کنکور 
یا برنده شدن یا نشدنش وابســته نیست. اگر در این روزها  
خانه را به محیطی سرشــار از آرامش، پذیرش و عشــق 
تبدیل کنید، حتی اگر نتیجه کنکور آن طور که انتظار می رود 
نباشــد، رابطه شــما با او و اعتمادبه نفســش  سالم باقی 
می ماند. اما اگر با کلمات ناآگاهانه، آرامش خانه را بر هم 
بزنیــد، این زخم ها ممکن اســت مدت ها در ذهن او باقی 
بماند. پس در این روزها، با سکوت حمایتگر و حضور آرام، 

اجازه دهید او با تمام توان  برای خودش بجنگد.
 این جملات را اســتفاده نکنید: «این همه خوندی، اگه 
نتیجه نگیری چــی؟»؛ این جمله از نظر روان شــناختی، 
«تــرس از هدر رفتن تلاش» را در او زنده می کند. داوطلب 
با شــنیدن این حرف، ناخودآگاه روی «شکست احتمالی» 
تمرکز می کند، نــه روی آمادگی خود. «ببین فلانی چقدر 
بیشتر درس خونده!»؛ مقایسه، سم مهلک اعتمادبه نفس 
است. «نکنه امسال کنکور خیلی سخت باشه؟»؛ سخت 
یا آســان بودن آزمون، چیزی نیست که در کنترل داوطلب 
باشــد.  این جمله او را از حالت «حل مســئله» به حالت 
«ترس از مجهولات» می برد. «همه آینده ات به این کنکور 
بســتگی داره »؛ این جمله یکی از بزرگ ترین اشــتباهات 
است و کنکور را از یک آزمون ساده به یک «قضاوت بر سر 
زندگی» تبدیل می کند. «چرا داری اســتراحت می کنی؟»؛ 
مغز انسان مثل یک ماشین نیست که همیشه در حال کار 
باشــد، مغز برای تثبیت اطلاعات، به استراحت و «خواب 
آرام» نیاز دارد. «اســترس نداشته باش! اصلا کنکور مهم 
نیســت»؛ این جمله  نوعی «انکار احساسات» است. برای 
داوطلب، کنکور بســیار مهم است و استرس او هم کاملا 
طبیعی اســت، در حالی که او حتی از داشتن استرس هم 
مضطرب شــود. «دیگه هرچی خوندی بسه؛ دیگه فایده 
نداره!»؛ این جمله، امید و انگیزه را در لحظه حســاس از 
بیــن می برد. تا آخرین ســاعت، مرورهای کوچک و نکات 
کلیدی می توانند به اعتمادبه نفس او کمک کنند. با گفتن 
این حرف، شما عملا او را به سمت تسلیم شدن و رهاکردن 
تلاش های نهایی سوق می دهید. «واقعا فکر می کنی با این 
وضعیت خواب، رتبه میاری؟»؛ نقدکردن سبک زندگی در 
روزهــای آخر، فقط باعث می شــود او در لاک دفاعی فرو 
برود. «فلانی (فامیل) پرســید کنکور چی شد؟ منم گفتم 
فعلا کــه درس می خونه...»؛ اینکــه بخواهید به دیگران 
گزارش بدهید یا فشــار نظرات دیگران را به خانه بیاورید، 
یعنی کنکور او را به یک «موضوع عمومی» تبدیل کرده اید. 
«از فردا که کنکور تموم بشه، دیگه راحت می شی...»؛ این 
جمله ناخودآگاه القا می کند که «زندگی الان، فقط عذاب 
و ســختی اســت». این کار، نگاه او را به زمان حال، منفی 
می کند. بهتر است به جای تمرکز بر «پایان این وضعیت»، 

روی «ثبات وضعیت فعلی» تمرکز کنید.

روان خوانی

دبیر چهارمین جشنواره روزنامه نگاری چراغ حقیقت
قادر باستانی تبریزی

پژوهشگر حقوق اقتصادی
جلیل حاجی حسینی

خبر خوانی


